
میشیخرگوشههرچیتویلانهداشتریختبیرون.ماشیسنجابهدادزد:آخ
سرم!چیکارمیکنیمیشی؟میشیبانگرانیگفت:»کفشهایمراپیدانمیکنم!«

ماشیگفت:»حتماًآنهاراتویمدرسهجاگذاشتهای!«میشیوماشیبهمدرسهرفتند.
امّاکفشهاآنجانبودند.پیشمیمونکهمنبود.تویلانهیماشــیهمنبود.میشیزد
زیرگریهوگفت:»دیگرنمیتوانمبپرّبپرّکنموبادوستانممسابقهبدهم!«ماشیگفت:

»نگراننباش.بیاباهمیکباردیگرلانهاترابگردیم.«
ماشیتاتویلانهرفت،گفت:»وای،اینجاچهخبراست!چقدربههمریختهاست!بیااوّل

همهیوسایلراسرجایشانبگذاریم.«
دوتاییهمهيوسایلرایکییکیسرجایشانگذاشتند.یکهومیشیدادزد:»کفشهایم.

کفشهایم!«کفشهایمیشیزیرپتوبودند.
آنهاخیلیچیزهایدیگرراهمپیداکردند.حالامیشیمیتوانستدوبارهبپرّبپرّکندوبا

دوستانشمسابقهبدهد.
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کفش های میشیکفش های میشی


